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 چکیده

  واجای -شاناتتی و آرایاه هجااییهاای مشاتر ، از ن ار ردهآوانماها در دو زبان فارسی و کرُدی با وجود داشتن ویژگی
روناد  در شامار میها در زبان فارسی از مقولا  اسام باهادینی با هم دارند. این گونه از واژههای بنی)= ساتتار آوایی( تفاوت

هایی عماً  باه که افزون بر آوانماهای اسمی، آوانماهای فعلی نیز وجود دارد، چنین واژهکه در زبان کُردی به سبب اینحالی
عنوان یک تانوادۀ واژگانی تاصّ، در هر واجی نیز آوانماها، به -شوند. از ن ر ساتتار هجاییدو مقول  اسم و فعل تقسیم می

های دیگر وجود ندارد  در واقع الگوی توالی هجاهاا و کدام از این دو زبان غالبا  دارای الگوهای مشخصیّ هستند که در واژه
هایی ها باا محادودی ن گونه از واژهها در ایهای غیرآوانمایی تفاوت دارد و ترکیب همخوانها در آوانماها با واژهترکیب واج
های دیگر وجود دارد، مواجه نیس . الگوهای ساتتار آوایی آوانماها در زبان فارسی غالبا  مبتنی بار فرایناد تکارار که در واژه

در ریاتم، شاتصا  باارزی در سااتتار  اس ، چه تکرار در هجا و چه تکرار در واج  به هماین سابب موسایقی و همااهنگی
شود. در مقابل، در آوانماهای زبان کرُدی تکرار در واج و هجا وجود ندارد و مشخص  ساتتار های این زبان محسوب میآوانما

شوند. برای تتم  /æ/« ـەه/ »آوایی آنها بر این فرایند مبتنی اس  که در حال  اسم مصدر یا حاصل مصدر همگی به واک  
 ێژگەنەو  آواها در زبان فارسایفرهنگ نامشده اس ، دو کتابِ تحلیلی انجام  -این پژوهه که به روش توصیفی

 
، فەرهەنگی

واجای بررسای و در الگوهاای  -از جنب  سااتتار هجااییهای موجود در آنها، تمام نمونهها قرار گرفتند و عنوان منبع دادهبه
دستوری امکان یا عدم امکان صار  که از ن ر شناتتی آوانماها نیز افزون بر اینبندی شدند. برای بحث ردهمشخصی دسته

 .آنها برای سات  فعل لحاظ شده، به کاربرد آنها در زبان روزمرۀ سخنوران نیز توجّه شده اس 
 

 .یزبان کُرد ی،واج، هجا، زبان فارس یی،آوانما، ساتتار آوا ها:واژهکلید
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 مقدمه -1
گویشاوران هار  ها تقلید کناد،از پدیدهمختلفی را صداهای  تواند با زبان و در قالب الفاظیانسان ماز آنجا که 

اند  به همین سابب اسا  پرداتتههایی که بتوان صدایی را منعکس کرد، به تولید آوانماها زبانی با ترکیب واج
و از  هاسا ها به معنای طبیعی همین نوع واژهترین واژهکه نزدیک اندگفته، هااین گونه از واژه با در رابطه که

بار  برتای جانادارانحتّی گااهی نامگاراری  .(3: 1731)یول،  شودهای گفتار انسان تلقّی میسرچشمهجمله 
هاای آوا یا اسم صاوت کاه در کتاب. نامو کوکو اساس صدای تاص آن صورت گرفته اس ، مانند جیرجیر 

ی کاه آوا )صاوت( هایهایی استفاده شده اسا ، یعنای اسام، برای چنین واژههای مرتبطدستور زبان و نوشته
ایان  ، قابل نقد اسا   زیاراشودها اطًق میعنوانی که بر این گونه از واژههستند و آواهایی که اسم هستند. 

شود، آواهایی وجود دارد که فعل هستند، نه طور که در ادامه نشان داده میهمان نیس  و وافیعنوان کافی و 
تأملّ شود، قابل دریاف  اس  که تولید صدا در بیشاتر مواقاع یاک ها افزون بر این، اگر در این نوع واژه اسم.

جایی، تغییار حالا  و نوع عمل و فعل اس   زیرا صدا که متعلق به یک پدیده اس ، ناشای از حرکا ، جاباه
فعلی انجام  «جیک گنجشکجیک»شود وقتی گفته می شود.موقعی  آن پدیده اس  و عمل آن محسوب می

تاوان تصاوّر کارد  تنهاا شود، تمایزی نمیاس  و بین صدا و عملی که انجام میصدا صورت شده اس  که به
باه هماین  به حال  صدا نمود پیدا کارده اسا   توان گف  که تود آن صدا عمل اس  و عمل مورد ن رمی

یشانهاد ها انتخاب و پبرای این دسته از واژه« آوانما» عنوانِ« اسم صوت»یا « آوانام»سبب اس  که به جای 
 .ایمکار بردهبه را در این پژوهه این عنوانما نیز و  (131: 1713)محمدی،  اس شده 

اگرچه در ترکیاب هجاهاا و های گفتاری آن زبان تناسب دارد و در هر زبانی با ن ام آوایی و اندامآوانماها 
های هجایی متاأّّر از ن اام آوایای آن شناسی و قاعدههای دیگر دارند، امّا از ن ر واجهایی با واژهها تفاوتواج

 شاناتتیز ن ار سااتتار آوایای و ردههاای مختلا ، ازبان درهاا گوناه از واژهاین   به همین سببزبان اس 
در این پژوهه نیز که در چارچوب ساتتار  های دیگر تفاوت دارد.های تاصّ تود را دارند که با زبانمشخصه

 اصلی چنین اس  که: پرسهگیرد، میشناتتی دستوری قرار آوایی و رده
های فارسی و کرُدی از ن ر ساتتار آوایای عنوان یک تانوادۀ واژگانی تاصّ در هر کدام از زبانآوانماها به
 گیرند؟ای قرار میشناسیِ نوع دستوری واژه در چه مقولهاز ن ر رده و هایی دارندچه مشخصه

های بنیادینی باا هام دارناد و از تفاوت از ن ر ساتتیو زبان آوانماهای این دفرضی  پژوهه این اس  که 
 گیرند.در یک مقوله قرار نمیصرفا  شناتتی دستوری نیز ن ر رده
هاای استخراج شده و بارای داده آواها در زبان فارسیفرهنگ نامهای مربوط به زبان فارسی از کتاب داده

 زبان کرُدی نیز از کتاب 
 

-هجاایی آرایهها بر اساس این معیار که نمونهشده اس .  استفاده ڕێـنەەفەرهەنگی
 .بندی شدندگیرند، دستهواجی آنها در چه الگوهایی قرار می
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 پیشینۀ تحقیقات فارسی و کُردی دربارۀ آوانماها -1-1

ای قالاهها انجام شده، مصورت متمرکز در زبان فارسی دربارۀ این گونه از واژهاز جمله نخستین کارهایی که به
هاای که نویسنده در آن، افزون بر اشااره باه نقاه« اسم صوت و کاربرد آن در زبان فارسی»اس  با عنوانِ 

هاای زباان فارسای، باه تصاوای از اسمها در جمله، تغییراتِ صرفی آنها و تدوین مجموعهنحوی اسمِ صوت
چاه نویسانده درباارۀ سااتتمان چناین البتاه آن .(111-182: 1731)نشااط،  ساتتمان آنها نیز پرداتته اس 

دهنده کلّی آنها بوده اس  که با بحث ایان جسُاتار یعنای سااتتار هایی بیان کرده، از جنب  اجزای تشکیلواژه
را نوشته که گرچه هاد  اصالی  آواها در زبان فارسیفرهنگِ نامآوایی تفاوت دارد. وحیدیان کامیار نیز کتاب 

صورت فرهنگنامه بوده اس ، امّا در مقدما  مفصاّل آن، ها و تدوین یک اّر بههوی گردآوری این دسته از واژ
آواهای زبان فارسی بیاان نام صفحه، اطًعات جامع و مطالبِ بسیار مفیدی دربارۀ اهمی  و ویژگی 23حدود 

مچاون آواهاا پرداتتاه و ن ار کساانی هها نسب  به نامکمبودها و اشکالاتِ فرهنگ کرده اس   همچنین به
نیکوبخ  نیاز در مقالا   .(1733) بندی آنها مطرح کرده اس آواها و دستهیسپرسن و اولمن را دربارۀ انواعِ نام

کند، سپس به بیان آواها را از ن ر تولید به ده دسته تقسیم مینخس  صوت« آواها و ن ری  منشأ زبانصوت»
 .(118-111: 1788) پردازدرابط  حرو  و حرکات با مفاهیم و معانی می
در ( 1788)دربارۀ آوانماها صاورت گرفتاه اسا . احمادی  پژوههدر زبان کردی نیز پیه از این چندین 

یکتاب 
ی
صاورت ای از آوانماهای زباان کاُردی را باهنخستین بار مجموعه ادکوردی زمانی دەەگەەاویلەیفەرهەەگ

آوا را بارای زبان فارسای عناوان ناام یک فرهنگچه گردآوری کرده که به پیروی از کارهای صورت گرفته در
 ناما  دیگاری باا عناوان فرهناگ .کار برده اس هایی بهچنین واژه

 
تادوین شاده کاه در آن  ڕێـنەەفەرهەنگی

هاا هماان رویکارد آوانماهای بسیاری در زبان کرُدی گردآوری شده اس . مؤل  دربارۀ نوع ردۀ این گونه واژه
 های تصاری صاورتداند. عًوه بر این نقص، به سبب عدم توجاّه باهسم میمتداول را دارد و آنها را از ردۀ ا

تواند داشته باشد، این اشتباه رخ داده که یک آوانما در چند حال  متفاوت تکارار شاده و شده که یک لفظ می
و  جداگاناه ذکار شاده« چرنگچرنگه»و « چرنگه»به عنوان چند صدای مختل  ذکر شده اس ، برای نمونه 

که تمام موارد شبیه به ایان نموناه در   در حالی(73: 1711)توکلی،  اندعنوان دو آوانمای متفاوت تصور شدهبه
تواند متفاوت باشد. محمدی اصل باید یک آوانما قلمداد شوند و تنها حال  و انگیزۀ کاربردی آنها در جمله می

آواهای زبان کرُدی و پژوهشای یل و بررسی نامتحل»ای با عنوان نیز در مقاله( 132-121: 1712)و نقشبندی 
آواهاای مرباوط باه آواهای مربوط به انسان، نامنخس  در سه عنوانِ نام« های فارسی و کرُدی آندر مصداق

که جامع نیس   در ادامه نیاز  اندای از آوانماهای زبان کرُدی را ذکر کردهآواهای دیگر مجموعهحیوانات و نام
 .دانندوانماهای زبان کرُدی را در ساتتار تاص این زبان و شرایط اقلیمی مناطق کُردنشین میچرایی فراوانی آ

نوشته شده اس  که نویسانده باا اشااره باه وجاود دو ناوع « آوانماها در زبان کرُدی»مقال  دیگری با عنوان 
هاا جاامع ی این دسته از واژهرا برا« اسم صوت»و « آوانام»های در زبان کرُدی، عنوان« آوافعل»و « آوانام»

کار برده اس . در بخاه دیگاری از ایان مقالاه سااتتمان هجاایی و واجای را به« آوانما»داند و عنوان نمی
رغم بیان مطالب مفید و کاربردی، به سبب عادم توجاّه کاافی باه آوانماهای کرُدی مطرح شده اس  که علی
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-131: 1713)محمادی، یین الگوهای سااتتاری رخ داده اسا  هایی در شمار هجاها و نیز تع، اشتباهواکهنیم
نیز در بحث از ساتتار آوانماها در زبان کردی، گرچه آنهاا را باه سااده، مشاتق،  (172: 1711) رحیمی .(183

مرکّب تقسیم کرده اس ، امّا تالی از اشتباه نیس  و جای تأملّ و بازنگری دارد  زیرا ایشان  -ق مرکّب و مشت
ها آواها را در ن ر نگرفته و تمام صاورتمصدریِ نام شدۀ فعلی، مصدری، قیدی و اسمهای تصری نیز صورت

صاورت متمرکاز پرداتتاه نشاده و شناسای آوانماهاا باهتاکنون به ساتتار آوایای و رده .را مختلط کرده اس 
شاباه  و تفااوت  پژوهشی در این باره انجام نگرفته اسا   بناابراین هاد  از ایان جساتار، بررسای وجاوه

هاای آنهاا ها و تفاوتشناتتی و ساتتار آوایی اس  تا منشاأ تشاابهآوانماهای زبان فارسی و کرُدی از ن ر رده
 مشخّص شود.

 

 چهارچوب مفهومی -2
شاود. ها و ساتتار صوری آنها به حوزۀ مطالعاتی ساتتار آوایی واژه مربوط میواژه ۀاطًعات مرتبط با ساتتواژ

 سات  هجاهابندی انواع تکواژها و شناسی، شنات  و دستهمباحث واجتمام چنان گسترده اس  که این حوزه 
هستند و در ساتتمان آنها تنها یاک  1ای از آوانماها ساده و بسیطعمده که بخهبه سبب این .گیردرا دربرمی

سااتتار چاه از آنبلکاه  تکواژ وجود دارد، بحث ساتتواژی تکواژمحور آنها موضوع اصلی این پژوهه نیس  
کاه باا توجاّه باه اینآرایه واجی در هجاهای آوانماها اس . ، اس و بررسی جستار محل بحث  در این آوایی

که در ساتتار آوایای  اس  یبخه مهّمی از اطًعات ،هاتعیین کمیّ  و کیفی  هجاها و نیز الگوی ترکیب واج
شامار از ن ر گرچه روند، شمار میفرد بهمنحصربهانوادۀ واژگانی که یک تنیز آوانماها  ،شودمیها بررسی واژه

تااصِّ تاود را دارناد   سااتتارآرایه واجیِ آنها الگوهای های واژگانی ندارند، امّا تفاوتی با دیگر گونههجاها 
یاز ترکیاب و ن هجاهاا(و زنجیرۀ )= آرایه  هجاهاتوالی ساتتار آوایی آوانماها به الگوهای مطالع  در  بنابراین

 .شودپرداتته می دهندۀ هجاها()= عناصر واجیِ تشکیل ها در این الگوهاواج
بر مبنای آنها ها بندی واجدستهگویند و های واجی میهر واج دارای تصوصیاتی اس  که به آنها مشخصه

، نحاوۀ تولیاد وا بی یاها را دارند: واکدار این مشخصهها( ها )= صام همخوان، برای نمونه گیردصورت می

                                                           
گیوی آن را لفظِ مرکّب آوانماها اتتً ِ ن رهایی وجود دارد. انوری و احمدیهای دستور زبان فارسی در رابطه با ساتتمان . در کتاب1

و چنین ها را در زبان فارسی از ن ر ساتتمان، ساده دانسته (  در مقابل، نوبهار از جمله کسانی اس  که اسمِ صوت21: 1718دانند )می
دار قابل تجزیه نیستند، در حکم های معنیباشند، ولی چون به واژ ها اگرچه ظاهرا  لفظ مرکّب میگونه اسماین»استدلال کرده اس : 

شمار آورد، امّا مرکبّ به« تُروپُ »(. شاید بتوان مواردی را که دارای ترکیب عطفی هستند، مانند 38: 1731« )باشنداسمِ ساده می
نمایند، امّا چون هر اند، از ن ر ساتتمانی نباید مرکبّ قلمداد کرد  زیرا گرچه در ظاهر مرکبّ میاهایی که از تکرار لفظ ساتته شدهآوانم

مرکّب نیس   زیرا اگر چنین « وزوز»تنهایی کاربرد و معنا ندارند، هر دو جزء با هم بسیط هستند. برای نمونه واژۀ کدام از اجزای آنها به
بود که چنین نیس   پس هر دو جزء با رف  و معنادار میکار میها و حالات دیگری نیز بهود، باید یکی از جزءها جداگانه در موقعی بمی

 هایی بسیط هستند.هم کاربرد و معنا دارد و چنین واژه
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کاه در جادول زیار  ی، دنادانی، لواوی و ...(ی و ...( و مخرج یا محل تولید )لب)انسدادی، سایشی، دماغی، زنش
 نمایه داده شده اس :

 
 هاهای همخوانمشخصه :1 جدول

 مخرج/ محل تولید نحوۀ تولید وا واکدار یا بی آوانگار همخوان

 لبی انسدادی واکدار b ب

 لبی انسدادی  وابی p پ

 دندانی انسدادی وا بی t ، طت

 لووی مرکب واکدار j ج

 لووی مرکب وا بی č  چ

 چاکنایی سایشی وا بی h ، هاح

 کامینرم سایشی وا بی x خ

 دندانی انسدادی واکدار d د

 لووی زنشی واکدار r ر

 لووی سایشی )صفیری( واکدار z ز، ذ، ض، ظ

 لووی یده(سایشی )پاش واکدار č  ژ

 لووی سایشی )صفیری( وا بی s س، ث، ص

 لووی سایشی )پاشیده( وا بی č  ش

 چاکنایی انسدادی وا بی ︖ ، ئاع

 کامینرم انسدادی وا بی q غ

  f لب و دندانی سایشی وا بی 

 کامینرم انسدادی وا بی q ق

  k کامی انسدادی وا بی 

 کامی انسدادی واکدار g گ

 لووی کناری کداروا l ل

 لبی دماغی واکدار m م

 دندانی دماغی واکدار n ن

 لب و دندانی سایشی واکدار v و

 لووی مصوتنیم واکدار y ی

 (11: 1712، الدینیةمشکو) 

 

ها تابع قوانین تاصّ تولیدی هستند و این قاوانین باعاث همنشینی همخوانطبق آواشناسی زبان فارسی، 
هاای معاینّ هجایی، تنهاا همخوانهای درونویژه در توشهشوند  بهجیرۀ همنشینی میدر زن هاییمحدودی 
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تواند در هر جایگااه از سااتتمان هر واج نمی»در واقع  .(173: 1732)ّمره، توانند در کنار هم قرار بگیرند می
هاای مجااور تاود اجهجا قرار گیرد  ]زیرا[ اگر یک واج بتواند در یک جایگاه مشخص قرار گیرد، بار ساایر و

هااای های همنشااینی در واژهمحاادودی  (.113: 1782 تااان،جن)بی« کناادمحاادودی  ساااتتی اعمااال می
های همواره صادق نیس ، برای نمونه در واژههایی در آوانماها کند، امّا چنین محدودی غیرآوانمایی صدق می

تواند در جایگاه پایانی هجاا نمی /ʒ/یا  /č /خوانِ در مرکز هجا باشد، پس از آن هم /ɪ/اگر واک  »غیرآوانمایی 
پاس از  /ʒ/همخاوانِ  /ɣɪʒːɣāʒ/ «غیژغاژ»که در هجای نخس ِ آوانمای ، در حالی(172)همان:  «قرار گیرد

 «ترُُمبترُُمب»و  /dālāmbːdūlūmb/ «دولومبدالامب»همچنین در دو آوانمای  قرار گرفته اس . /ɪ/واک  
/torombːtoromb/ همخوان واکدارِ  دو/m/  و/b/ همسو با این محدودی  نیس  کاه اند که همنشین شده

بارای هایی کاه چناین محادودی  بنابراین  (32: 1711)منصوری،  «دو همخوان واکدار نباید همجوار باشند»
 واقاعدر  تاورد.های دیگر وجود دارد، مورد نقض آنها در آوانماها باه چشام میها در واژههمنشینی همخوان
هار د با امکان دار هر واجی با محدودیتی مواجه نیس  وآوانماها ر ها دترکیب واجآیی و باهمامکان و احتمال 

هاایی کاه و چاه واج یاا نزدیاک باه هام هساتند،مول هام  هاهای آنهایی که مشخصهواجبیاید، چه  واجی
شوند کاه آیند و ترکیب مینماها با هم میهایی در آواواج رواز این های آنها متفاوت از یکدیگر اس  همشخص
دهد. به همین سبب اس  که ساتتار آوایی این گوناه از ندرت رخ مییی بهنماهای غیرآواآیی آنها در واژهباهم
کنند، تناسب دارد و در تداعی و بازنمایی صدای ماورد ن ار، نقاه اصالی و ها با صدایی که آنها بیان میواژه

های این زباان، های زبان فارسی در واژهبر اساس مطالعات آماری، در رابطه با فراوانی واج کند.مهّمی ایفا می
)اساًمی و همکااران،  ها بیشترین بساامد را دارناد، /ت/، /د/، /ن/ و /ر/ پس از واکههای /س/، /م/همخوان
ا هساتند کاه عبارتناد از: های رسانها بیشتر همخو. همچنین طبق همین آمارها، واج آغازین واژه(81: 1711

ها آوانماهای زبان فارسای بررسای شاود، تفااوت ایان /ن/، /م/، /ل/، /ی/، /ر/ و /ئا/. اگر بر مبنای این یافته
ها و هم از ن ار فراوانای واج شود  زیرا هم از ن ر بسامد واجهای غیرآوایی بهتر نمایان میبا واژه هاهگونه واژ

ی الگوی ساتتی آوانماهاا بایاد نکت  مهّمی که در بررستری دارند. مود برجستههای غیررسا نآغازین، همخوان
ن ر اسا  وند، یعنی آیا اسم مصدر آنها مادّشن ر قرار داد، توجّه به رده و حالتی اس  که در آن بررسی میمدّ

وانماها، اسام های تصریفی دیگر آنها. در این جستار برای بررسی ساتتار هجایی و واجی آها و صورتیا حال 
در بحاث  شود.های تصریفی آنها پرداتته نمیها مً  قرار گرفته اس  و به دیگر صورتمصدر این نوع واژه

بر تبیین و تعیین مقولا  دساتوری ایان  ،تمایز آنها در دو زبان فارسی و کرُدی بیانشناتتی آوانماها برای رده
شناسی نوع آوانماها از ن ر اسمی و فعلی بررسی شاده ی رده، یعنها در این دو زبان تمرکز شده اس گونه واژه

 .ها در هر دو زبان تشریح شده اس سازی از این واژهو چگونگی فرایند فعل
 

 آوانماهای زبان فارسی واجی -الگوهای هجایی -3
هجاایی های یاکهای زبان فارسی از ن ر تعداد هجا به شه دست  واژهگرفته، واژهبر اساس مطالعات صورت

اگار در صاورت اسام مصادر . (11: 1711)اسًمی و همکااران،  شودبندی میهجایی و بیشتر تقسیمتا شه
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دارای  ها از ن ر ترکیب واجی و ساتتار هجاییتوان دریاف  که بیشتر آنآوانماهای زبان فارسی تأملّ شود، می
 هایسااتتار هجاها و آرایه واجیِ یی  به عبارت دیگر از حیث آرایه هجاای مشخصی هستندی سازههاالگو
تاوان های واجی و الگوهای هجاایی می  در نتیجه از روی زنجیرهوجود دارد آوانماهای زبان فارسیدر  یمعیّن

 آوانماها را از غیرآوانماها متمایز کرد.

 زنجیرۀ واجی هجاها در آوانماهای زبان فارسی -3-1
 هجاییتک -3-1-1

باودن ایان کم «.آه»و « بماب»، «بوق»، «جیغ»مانندِ ن فارسی بسیار کم اس ، هجایی در زباآوانماهای تک
ساازی در زباان ترین آن باه ماهیا  ذاتای واژهتواند داشته باشد که مهّمدسته از آوانماها دلایل متعددی می

طریاق دو ساازی در آن از که زبان فارسی، زبانی ترکیبای اسا  و واژهشود. با توجّه به اینفارسی مربوط می
 .(33)هماان:  هجاایی بسایار دشاوار اسا تولیاد واژۀ یکگیارد، صاورت می« اشاتقاق»و « ترکیب»فرایند 

یگار تفااوتی باا د (CVCC) و (CVC)ها، یعنی دو الگاوی هجایی اگرچه از ن ر آرایه واجآوانماهای تک
تاوان می های معاینّآیی واجز ن ر باهمامّا ا ،ندارد تا متمایز از آنها جلوه کندهجایی غیرآوانمایی های تکواژه

برای نمونه ه کرد. مشاهدهجایی های تکدر مقایسه با انواع دیگر واژه هجاییآوانماهای تکدر وجه متمایزی 
 ، مگرآیندبا هم نمیهجایی دیگری اند، در واژۀ تکبا هم آمده« جیغ» ایاکه در آوانم« غ»و « ج» ایاهواج
مقایساه کنایم، « تیاغ»را باا « جیاغ»اگر  «.جُغد»اصل با آوایی مرتبط بوده باشد، مانندِ  درکه آن واژه باز نای

/ نزدیاک باه هام ɣ/ و /tهای دو همخوان /که مشخصهشود. به سبب اینتفاوت آوایی آنها کامً  نمایان می
های مشخصاه/ چاون ɣ/ و /j  امّا دو همخوان /فرکانس صدایی بالایی دارد« تیغ»تنها واج پایانی واژۀ ، اس 
در صادایی دارای برجستگی آوایی اس  و همین امار « جیغ»ابتدا و انتهای واژۀ متفاوت از یکدیگر اس ، آنها 

کار رفته اسا  کاه در دیگار هایی در این دسته از آوانماها بهواج بنابراینشود، نقه مهّمی دارد  که تولید می
 رساد کاهکنیم. در ظاهر چنین به ن ار میا را با هم مشاهده میندرت آنههجایی زبان فارسی بههای تکواژه

کاه طبیعای باشاد، قاراردادی هجایی با صدای مورد ن ر تود بایه از آنارتباط دال و مدلولی آوانماهای تک
ها طوری صاورت گرفتاه شود که ترکیب و آرایه واجنماید، امّا با دقّ  در زنجیرۀ واجی آنها مشخّص میمی

 باشد و بتواند آن را محاکات کند.ابق صدای مورد ن ر اس  که مط

 دوهجایی -3-1-2

 اس : دو گون  کلّیاز ن ر ساتتار صوری و ویژگی ظاهری دارای آوانماهای دوهجایی در زبان فارسی 
های فراوانای را شاامل این دسته از آوانماهای زبان فارسای کاه نموناهآوانماهای دوهجایی دوجزئی:  -1
 ها دارای چندین الگو اس :ن ر شمار و آرایه واجشود، از می

از سه واج تشاکیل شاده اسا  کاه در دو  آنها هر جزء و ساتته شدهلفظ  کاملاز تکرار  مواردی کهال ( 
 شود:حال  پدیدار می
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 «جیاکجیک»و  /qārːqār/ «قارقار»در « جیک»و « قار»  مانند همخوانبلند +  واک +  همخوان (1ال 
/jɪkːjɪk/. 
 «عرَعاَر»و  /ʃorːʃor/ «شرُشاُر»در « عاَر»و « شاُر»  مانناد همخاوانکوتااه +  واک +  همخوان (1ال 

/ʔærːʔær/. 
 تفاوت دارند: واکهگونه آوانما در هر دو حال ، یکی اس  و تنها در نوع آرایه واجی این

 (CVC)+ هجای دوم  (CVC)قارقار/ شرُشُر: هجای اول 
 اسا بوده  (1ال ) ساتتارهمان در اصل نیز « قهقهه»و « چهچهه»دی مانندِ موارالگوی ساتتار آوایی در 

ملفاوظ در هجاای دوم  «ِه»ها اضافه شده اس   زیارا واج   در تلفظ بدانملفوظ برای سهولغیر« ه»که واجِ 
گرچاه باا افازایه  نیس .« شرُشرُ»و « عرَعرَ»در « ر»واج  و رسایی در تلفظ به سادگی «قهقه»و « چهچه»
غیرملفوظ برای سهول  تلفظ، یک هجا به این دو واژه افزوده شده اس  و نسب  به « گه / ه» ک واج، یعنیی

وقتای یاک  اسا .بوده  آنها یکیساتتار آوایی  در اصل( یک هجای اضافی دارند، امّا ال های الگوی )نمونه
به الگوی سه هجاایی  (CVC ← CVC)شود، الگوی هجایی از واکه به آتر این دسته از آوانماها اضافه می

(CVC ← CV ← CV) یابد.تغییر می 
 ( دو جزئی هستند و هر جزء آن نیز دارای سه واج اس ، با ایان تفااوتال ( مواردی که همانند الگوی )ب

کاه ، یاا ایان/pofːnæm/ «نَمپاُ » ، مانندِیا جزء دوم کامً  متفاوت با جزء اول اس  که بسیار نادر اس  که
، /tāpːtūp/ «توپتااپ»، /tæqːtāq/ «تاقتق»، /ɣɪʒːɣāʒ/ «غیژغاژ»جزء اول نیس : کامل تکرار  جزء دوم

و تکرار واج در آنها وجود  در حال  اول چون دو جزء آوانما متفاوت از یکدیگر هستند ./tɪkːtāk/ «تا تیک»
کاه تنهاا در یاک واج دوم آهنگ و موسیقی واژه باه نساب  حالا  ها، رغم یکسانی در شمار واج، علیندارد

شود، تفاوت دو جزء مرباوط های تقریبا  زیادی را شامل میدر حال  دوم که نمونه اتتً  دارند، ضعی  اس .
حتماا  در مواردی که جزء دوم متفااوت از جازء نخسا  اسا ، حال  اول، یعنی در به اتتً  واک  آنهاس . 

 ود دارد.وج یا نزدیک به هم آترین واج آنها مشخص  مشتر 
طور کلّی فرمول آوانماهای دوجزئای در ایان ( قابل دریاف  اس  که بهب( و )ال با مقایس  هر دو الگوی )

باا  یا اتتً  جزء دوم واکهو تفاوت آنها در نوع  های هر جزء، یکسان اس دو الگو از ن ر شمار و آرایه واج
 اس . جزء اول
، /kūːkū/ ، کوکاو/pūːpū/ پوپاو و هار جازء دو واج دارد: س ( موارد دوجزئی که با تکرار لفظ همراه اپ

(، جزء دوم تکرار جزء اول اسا  و از ال ، همانند الگوی )نیز الگوگرچه در این  ./jāːjā/ ، جاجا/nɪːnɪ/ نینی
از حیاث ها متفاوت از هم هستند  باه هماین دلیال از ن ر شمار واج این جنبه تفاوتی بین آنها وجود ندارد، امّا

 الگوی آرایه واجی این دسته چنین اس : روند.شمار میدو الگوی متفاوت بهآرایه واجی، 
 (CV)+ هجای دوم  (CV)کوکو: هجای اول 
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 دَناگ، دَنگ/jerqːjerq/ جاِرقهای هر هجا، چهار واج اسا : جِرق( دوهجاهای دوجزئی که شمار واجت
/dængːdæng/ ،دانگدینگ /dɪngːdāng/ترِت، ترِت /χertːχert/ الگوی آرایه واجی آوانماهاای ایان .

 دسته بدین صورت اس :
 (CVCC)+ هجای دوم  (CVCC): هجای اول دانگدینگ

شامار کامً  متفاوت از جازء نخسا  باشاد  زیارا  امکان ندارد در چنین مواردی جزء دوم از ن ر همخوان
هاای پایاانی، ویژه همخوانء دوم، باههای جازواج اس  و در صورت اتتً  همخوانهای هر هجا چهار واج

هاای جازء دوم باا جازء این قضیه، یعنای اتاتً  همخوان شود.دو جزء محقق نمیهماهنگی آوایی و ریتم 
  بناابراین شامار «نَمپاُ »های هر هجا سه واج باشد، مانناد نخس  تنها در مواردی امکان دارد که شمار واج

 رود.شمار میدوم با جزء اول، یک مشخص  محدودکننده به اتتً  یا عدم اتتً  جزءها در واج
های هر دو آوانماهای دوهجایی دوجزئی، شمار واجتمام آید، در برمی ی مرکورطور که از تمام الگوهاهمان

در محاکاات و تاداعی شاود و هار دو جازء می باعث هماهنگی آواییِ هایکسانی شمار واج جزء یکسان اس .
نکت  مهّمی که در آوانماهای دوهجاییِ دوجزئی وجود دارد، وجود مشخص  قه مهّمی دارد. صدای مورد ن ر ن
الیا  دساتگاه گفتاار بارای مادت زماان توق  فع»من ور از درنگ در بین دو جزء اس .  1زبرزنجیری درنگ

 .(73: 1711تان، جن)بی اس  که در بازشناسی کلمه کاربرد دارد« کوتاه
، ، ترنااسهستند و تکرار جزء در آنها وجود ندارد: غرّش، غریو، نعره، شیهه، بُلاُقلف ی مواردی که تک( 1

های پای  زباان ، شبیه واژهلف ی هستندو تک اندوجود نیامدهآوانماهای دوهجایی که از تکرار لفظ به و... هخچِ
، بلکاه دارای نادندار یکساانیفارسی هستند  به همین دلیل از ن ر آرایه واجای هجاهاا، الگاوی سااتتاری 

 :الگوهای متعدّدی هستند
 (CVC) هجای دوم + (CV): هجای اول /ɣæːrɪv/ غریو
 (CV)+ هجای دوم  (CV): هجای اول /ʃɪːhe/ شیهه

 (CV)+ هجای دوم  (CVC): هجای اول /næʔːre/ نعره

 (CVCC)+ هجای دوم  (CV)هجای اول  :/jeːrɪng/ جرینگ
 (CVC)هجای دوم +  (CVC): هجای اول /ɣoŕːŕeʃ/ غرّش

همانناد آوانماهاایی  ،شاود ایان دساته از آوانماهاای دوهجاایی زباان فارسایطور که مشااهده میهمان
آیی و همنشاینی های غیرآوانمایی ندارند  تنها در بااهمبا واژهتفاوتی  ،از ن ر آرایه واجی هجاهاهجایی، تک
 هایی بین آنها قائل شد.توان تفاوتها میواج

 هجاییسه -3-1-3

کاه باه  الگاو اسا  چندینهجایی زبان فارسی نیز از ن ر آرایه واجی و ساتتار صوری دارای آوانماهای سه
 ترتیب عبارتند از:

                                                           
1. juncture 
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چاه در  هجایی گار. این دسته از آوانماهای ساهجرِنِگس : غرُمُبه، شَپَلَق، جزئی هستند( مواردی که تک1
 شوند:الگو ظاهر می ینآنها متنوع اس  و در چندآرایه هجایی شمار هجا وجه مشتر  دارند، امّا 

 (CV)+ هجای سوم  (CVC)+ هجای دوم  (CV): هجای اول /ɣoːromːbe/ غرُمُبه
 (CVC)+ هجای سوم  (CV)+ هجای دوم  (CV): هجای اول /ʃæːpæːlæq/ شَپَلَق

 (CVC)+ هجای سوم  (CV)+ هجای دوم  (CVC): هجای اول /qeʃːqeːreq/ قشِقِرق
 (CVC)+ هجای سوم  (CVC)+ هجای دوم  (CV): هجای اول /tæːmæjːmoj/ مُجتَمَج

 (CVCC)+ هجای سوم  (CVC)+ هجای دوم  (CV): هجای اول /jeːrenːgest/ جرِنِگس 
هاای دهد که بیارون از تاانوادۀ واژگاانی آوانماهاا، واژهچنین آوانماهایی نشان می واجی و هجایی آرایه

بسایط عباارت دیگار واژۀ ی دارناد  باهیاو هجا چناین ترکیاب و ترتیاب واجایرت ندبهدیگری غیرآوانمایی 
بارای نموناه  که چنین الگوی آرایشی واجی و هجایی داشته باشد، بسیار نادر اس هجایی در زبان فارسی سه

توجّه کنیم که دارای دو هجای کوتاه پش  سر هم و یک هجاای بلناد اسا . شااید در « شَپَلَق»به آوانمای 
ای بسیط که واژههای واژگانی دیگری، از ن ر شمار هجاها بتوان موردی همانند این واژه یاف ، امّا ایننوادهتا

ای که عینا  مصوتّ هجاها یکی باشد، وجود ندارد  به عباارت دیگار غیار از آوانماهاا، در با چنین ساتتار آوایی
یکی باشاد و هماین تکارار  هجاییسه بسیطآید که مصوتّ هجاهای یک واژۀ های دیگری کم پیه میواژه
هاا شاده اسا   درپی مصوتّی یکسان در هجاها باعث تمایز ساتتار آوایی آوانماهاا نساب  باه دیگار واژهپی

دو  فارسی اس .زبان ، یک شاتصه و ویژگی ذاتی در آوانماهای واکهباشد یا  همخوانبنابراین تکرار واج، چه 
. آرایاه دارندکه سه هجا  هستندای غیرآوانمایی هواژه /dærwāze/ «ازهدرو»و  /pænjere/ «پنجره»واژۀ 

. افازون بار ایان، بارعکس شده برای آوانماها نیسا مطرح یکدام از پنج الگوواجی هجاهای آنها شبیه هیچ
 عنوان مشخص  آوایی تلقّی شود.بهوجود ندارد که  این دو واژهآوانماها تکرار واکه یا همخوان در 

لف ی رابط   هجایی نیز با توجّه بهدارند. این گروه از آوانماهای سهترکیب عطفی  ساتتاردی که ( موار1
 علیه( دارای چندین گونه اس :)= معطو ( با جزء اول )= معطو ٌ جزء دوم

این گونه از آوانماها ومنج. آرایه هجایی منجچکاچک، وفه، ال ( هر دو جزء عینا  مول هم هستند: فه
 ای دو الگو اس :نیز دار
. اگر حر  قبل (CVC)+ هجای سوم  (CV)+ هجای دوم  (CV): هجای اول /fəːʃoːfəʃ/ وفهفه

چناین تواهاد باود:  (، هجاای اول22: 1733اناد )گفته کاه وحیادیان کامیاارمشدّد لحاظ شود، چنان« و»از 
(CVC). 
 بااز. (CVCC)ساوم  + هجای (CV)+ هجای دوم  (CVC): هجای اول /mənːjoːmənj/ ومنجمنج

 .(CVCC): شودمیهجای اول چنین  مشدّد لحاظ شود،« و»اگر حر  قبل از 
وتا،، ود: اخرشامار مایآن باه شادۀ دگرگونشاکلباه ناوعی  ب( جزء دوم تکرار کامل جزء اول نیس  و

د گروه )الا ( که دقیقا  همانن الگوی هجایی و آرایه واجی این دسته نیز دو نوع اس وتوق. وپورت، تقهارت
 اس .



      4125بهار و تابستان  -52شماره  -شناسی تطبیقی                                                      سال سیزدهمهاي زباننشريه پژوهش

 

143 

 هجاییچهارهجایی و پنج -3-1-4

آوانماهای چهارهجایی همگی دوجزئی و بدون ساتتار ترکیب عطفی هستند  در واقع ایان دساته از آوانماهاا 
عطفای دارناد، فارد  شمار هجاهای آوانماهایی که ساتتار ترکیابتوانند ترکیب عطفی داشته باشند  زیرا نمی
چهارهجایی باز یا عینا  تکرار جزء اول اسا  یاا باا آوانماهای سه یا پنج هجا. جزء دوم یعنی  شود، نه زوج،می

آرایه هجاایی و واجای ایان گاروه از  دولومب.ترُُمب، دالامبتلُوپ، ترُُمبلَق، تًِپتَتغییری همراه اس : تَلَق
 جزء اول اس : تکرارآوانماها نیز دو الگو دارد که جزء دوم دقیقا  

 (CVC)+ هجای دوم  (CV): هجای اول /ʃæːlæpːʃæːlæp/ لَپشَشَلَپ
 (CVCC)+ هجای دوم  (CV): هجای اول /toːrombːtoːromb/ تُرُمبترُُمب

های دیگری صورتبرعکس آوانماهای چهارهجایی، غیر از ساتتار ترکیب عطفی به ،هجاییآوانماهای پنج
به آوانماهای چهارهجایی و تغییر اند  « و»اضاف  حر  عط   با غالبا گونه آوانماها   زیرا اینشودپدیدار نمی

عط  بدان اضافه « و»وقتی حر  که چهارهجایی اس ، « تَلَقتَلَق»شود، برای نمونه در جزء دوم ساتته می
های دیگر: هجایی اس . موالآید که پنجدرمی« تُلوقوتَلَق»صورت شود و جزء دوم تغییر اندکی پیدا کند، به

 :دو الگو داردهجایی پنجدر آوانماهای . آرایه هجایی و واجی ودیمبولدامبولوجرُوق، جِلِزو وِلزِ، قجرََ
+  (CV)+ هجاای ساوم  (CV)+ هجاای دوم  (CV) : هجای اول/jæːræːqoːjoːrūq/ وجرُوقجَرَق

د لحاظ شاود، مشدّ« و»گونه آوانماها حر  قبل از اگر در این. (CVC)+ هجای پنجم  (CV)هجای چهارم 
 .(CVC)هجای دوم بدین صورت تواهد بود: 

+ هجاای ساوم  (CV)+ هجاای دوم  (CVC): هجاای اول /dāmːbūːloːdɪmːbūl/ ودیمبولدامبول
(CV)  هجای چهارم +(CVC)  هجای پنجم +(CVC).  مشادّد « و»در این موارد نیز اگار حار  قبال از

 .(CVC)لحاظ شود، هجای دوم بدین صورت تواهد بود: 

 های ساختاری آوانماهای زبان فارسیشاخصه -3-2

های ساتتی مشترکی وجود داشته باشد تا بتوان بار اسااس آنهاا، ن ام در ساتتار آوانماها باید وجوه و ویژگی
ها مشاهده کرد و در زیر یک تانوادۀ واژگاانی تااصّ قارار گیرناد. آوانماهاا در زباان معیّنی در این گونه واژه

 شود:ای عمدتا  به چند صورت معینّ ظاهر میساتتمان واژه فارسی از ن ر
ای که جزء دوم شکل تغییریافتا  جازء گونه عینی یک جزء یا تکرار به شکل واژۀ دوجزئی که با تکرار -1

 .دانگدینگشود، مانند قارقار، ساتته می نخس  اس ،
 نیاز شود که در این حال ط  میبه هم ع« ا»یا « و»به شکل ترکیب عطفی که دو جزء آن با حر   -1

شود، مانند چکاچا ، جلِِز و لفظ اس  یا دو لفظ متفاوت به هم عط  میعینی صورت تکرار دو جزء واژه یا به
 (.27: 1733وِلِز )وحیدیان کامیار، 

واناد آن تای در لفظ وجود دارد و بدون این تکرار، واژه عمً  نمیدر زبان فارسی در بیشتر موارد، تکرارگونه
کاه کنناد و بارای آنبه تنهایی بر صدای تاصای دلالا  نمی« عر»و « قار»صدا را نمایه دهد، برای موال 
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صدای مورد ن ر را منعکس کنند، باید دو بار لفظ تکرار شود و تکرار لفظ در آوانماهای زبان فارسی جزء ذاتی 
 هنگام سات  فعالدر موارد محدودی صرفا  ه البتواژه اس  و بدون آن، لفظ عمً  موجودیتی نخواهد داش . 

« غرُ زدن»رود، مانند کار میکاربرد دارد، بدون تکرار نیز بهتکرار لفظ که افزون بر این «زدن»با همکرد فعلیِ 
در تنها در حال  تکرار لفظ کااربرد دارناد. تکارار لفاظ « کردن»چنین مواردی با همکرد فعلیِ «. عرَ زدن»و 

لّ و مدلولی که تا حدود زیادی در کند و رابط  دافارسی صدای مورد ن ر را در ذهن تداعی می های زبانآوانما
هاا های این دسته از واژهنماید، به سبب همین تکرار اس   زیرا تکراری که در واجهایی طبیعی میچنین واژه

کناد: غرُغاُر، عرعار، می وجود دارد، نقه اصلی را در محاکات صدای طبیعی ماورد اشااره و تاداعی آن ایفاا
اند، در زباان فارسای جزئی ذکار شادهصورت تکها بههایی که در برتی کتابفِه  بنابراین غالب نمونهفِه

که لفاظ تکارار شاود، مانناد غاِژ. چناین برند، مگر اینکار نمیکاربرد ندارند و گویشوران آنها را با یک لفظ به
هجایی هستند که با تکارار لفاظ تبادیل باه دوهجاایی ندارد، الفاظ تکهایی که لفظ به تنهایی کاربرد نمونه
تنهایی با حال  تکرار آن، دو کااربرد متفااوت دارناد. در شوند. موارد اندکی نیز وجود دارد که حال  لفظ بهمی

ایه وقاوع تنهایی بارای نمارود، امّا کاربرد حال  لفظ باهکار میاین موارد تکرار لفظ برای بیان تداوم صدا به
ای دارناد، مواردی که چناین ویژگای .(33: 1733)قاسمی،  «جِرینگ»و « گارامب»ناگهانی صدا اس ، مانندِ 

. در زباان CVCCغالبا  دو هجایی هستند که هجای دوم آنها چهار واج دارد، یعنای دارای ایان الگاو اسا : 
و « شایهه»، «نعره»، «زوزه»هایی مانند ژهتوان آوانمایی یاف  که دارای یک لفظ باشد  وامی ندرتبهفارسی 

 جزئی هستند.از معدود مواردی اس  که تک« غرّش»
ای یکساان ازهالگوی سشود، می دریاف واجی آوانماهای زبان فارسی زنجیرۀ که از آرایه هجایی و چنان

حتاّی در آوانماهاایی ه اند  بلکلفظ ساتته شدهیک  کامل وجود ندارد که از تکرار صرفا  در آوانماهای دوجزئی
بدین صاورت  یکسانی وجود دارد. اند، الگوی ساتتار هجایی و ترکیب واجیِشده تشکیلکه از ترکیب عطفی 

علیاه، اسا  و ها عینا  مول لفظ نخس ، یعنی معطو ٌواج همگونیو  شمارلفظ دوم، یعنی معطو ، از ن ر  که
بود که لفظ دوم نسب  به لفظ اول، یاک واج کمتار یاا ور میکمتر یا بیشتر از آن ندارد  زیرا اگر این ط واجی

آمد و چنین چیزی تً  ماهیّ  آوانماهاا اسا  وجود میبیشتر داشته باشد، ناهماهنگی موسیقایی در واژه به
ان فارسای هایچ ماوردی از آوانماهاای آهنگ مبتنی اسا   بناابراین در زبا ریتم وهماهنگی لفظ آنها بر  که

به این مورد توجاّه  واجی کم یا اضافه داشته باشد، برای موال توان یاف  که لف ی از لفظ دیگرترکیبی را نمی
این آوانما که از یک ترکیب عطفی ساتته شده اسا ، هار کادام از اجازای آن دارای دو «. ملُوچوملِِچ»کنیم: 

چه در نوع  کوتاه، و هجای دوم آنها اگر واک +  همخوانهجای اول آنها عینا  مول هم اس ، یعنی  هجا اس .
 آنهاا نیاز نخس  و پایانهای آن در هر دو جزء یکسان اس  و واج واج شمارتفاوت وجود دارد، امّا چون  واکه

 ریتم و آوای هر دو جزء هماهنگی تامّ وجود دارد. در یکی اس ،
هاا در آنهاا همخوانو شاباه  دق  کنیم که از عط  دو جزء تشکیل شده اس  « ترُوپُ »حال به واژۀ 

بااز همااهنگی آوایای و  ، یکی نیسا ، اماّاهر دو جزءهای همخوانکه وجود ندارد. در این نمونه با وجود این
های هر دو جزء یکسان اس  و هم مصوّت آنها عیناا  موال هام موسیقایی آنها کامل اس   زیرا هم شمار واج
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هر دو جازء متفااوت از یکادیگر اسا ، بارای رعایا  آهناگ و های همخواندر چنین آوانماهایی که  اس .
زبان فارسای کاه آوانماهای  آن دسته از آنها شبیه هم باشد  بنابراین در واک ه حتما  موسیقی لفظ نیاز اس  ک

که در ریتم و هماهنگی آوایای واژه اصلی وجود دارد  شاتص  دو اس ،ترکیب عطفی صورت بهآنها  ۀساتتواژ
ای در آوانماهاای ترکیاب عطفای زباان فارسای ها، نمونهتً  این مؤلفهبرو محال اس  رند نقه مهّمی دا

 وجود داشته باشد:
 های هر دو جزء یکسان اس  داد واجتع -1
کاه در صاورت اتاتً  اس ، یا این سانیکپایانی آنها،  همخوانویژه های هر دو جزء، بههمخوانیا  -1

 مول هم اس . های هر دو جزءواکهها، همخوان
باعث تشخّص ساتتار آوایی شود که محسوب می ی زبان فارسیآوانماها در مشخص  دیگرها، کیفی  واکه

نادرت بهمختلا ،  واکا دو که طوریای تاص وجود دارد  جزئی تکرار واکهآنها شده اس . در آوانماهای تک
غالباا  دو یاا ساه باار تکارار  جزئیی تکماها. در واقع واک  آوانشودمیظاهر  جزئیی تکپیاپی در یک آوانما

در آوانماهای دوجزئی و ترکیب عطفی نیز یا تکرار واکه وجود دارد، مانندِ  .«قشِقِرِق»و « غُلُب»مانندِ  شود،می
 «.وجاُروقجَرَق»کند، مانندِ در جزء دوم تغییر میتغییر یابد، واکه که اگر این ، یا/tælæqːtælæq/ «تَلَقتَلَق»
موسایقایی و آوایای  -ی دقیقا  همسو با قاعدۀ کارکرد ریتم یو ترکیب ییر واکه در جزء دوم آوانماهای عطفیتغ

 «ومُلاوچملِِچ»دهاد: و با هماین انگیازه و هاد  اسا  کاه چناین تغییاری رخ می واژگانی اس  این تانوادۀ
/meleʧoːmolūʧ/، دانگ دینگ/dɪngːdāng/. 

کاه بارای  دناروشامار میعنوان ظرفیتی در آوانماهای زبان فارسی بهبه ییپیکرگردانیِ آواو فرایند عط  
توان دریاف  میاگر به آوانماهای عطفی دقّ  شود،  شود.استفاده می هااز آنسازی در این تانوادۀ واژگانی واژه

یا همخاوان  هاعلیه اس  که با تغییر در واکهلفظ معطو ٌشدۀ شکلِ دگرگون ،معطو که در بیشتر مواقع لفظ 
و « ودولوماابدالامب»علیااه و باار مبنااای وزن و ساااتتار آن تولیااد شااده اساا ، مانناادِ معطو ٌ نخساا ِ

اگار  یین ماواردچندر شکل تغییریافت  جزءهای اول هستند. « هورت»و « دولومب»که لفظِ  «وهورتهارت»
، کنادآن تغییار نمیوان پایاانی همخاعلیه تغییر کند، همخوان نخس  تواهد بود و همخوانی از لفظِ معطو ٌ

یاتم رعلیه تغییر یابد، پایانی در لفظ معطو ٌ هاییا همخوان   زیرا اگر همخوان«.جیروویر»، «جِلزِو وِلزِ»مانندِ 
 .رودو آهنگ آوانما از بین می

 

 واجی آوانماها در زبان کُردی -اییالگوهای هج -4
جزئی در نگاه اول چنین به ن ار صورت تک  کاربرد لفظ بهآوانماهای زبان کرُدی چون بسیط هستند، در حال

رسد که ساتتار آوایی آنها دارای الگوی مشخصی نباشد، امّا برعکس وقتی به اسام مصادر تماام آوانماهاا می
توان الگوهای ساتتاری یکسانی در آنها مشاهده کرد. عًوه بر اسم مصدر، در فعل و مصدر شود، میتوجّه می

هجایی، سات  اسم مصادر یاا حاصال غیر از آوانماهای تکها نیز الگوی مشخصی وجود دارد. واژهگونه  این
کند و در این قضیه، تفاوت ای پیروی میمصدر تمام آوانماهای چندهجایی در زبان کرُدی از یک فرمول سازه
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و  rmæə/g/ 1«گرماه» ،æ/əʃ/m 1«مشاه»شود، ماننادِ ای آنها نمیهجای آوانماها مانع یکسانی قاعدۀ سازه
کاه تماام علاّ  این«. ـەه/  باُن یاا پایاه +»ای همگی چنین اسا : که فرمول سازه /æ/χɪrʃə 7«شریخه»

شوند، این اس  که بدون این مصوتّ نه تنهاا تتم می« ەــیه/ی»آوانماهای چندهجایی زبان کرُدی به مصوتِّ 
صدای مورد ن ر را نیز محاکات و تداعی کند  بنابراین  تواندتلفظ واژه ّقیل و دشوار تواهد بود، بلکه لفظ نمی

هجایی زبان کرُدی نیاز باه اهای تکحتما  باید آوانماهای چندهجایی زبان کرُدی به مصوتّ تتم شوند. آوانم
شود، یعنای واج های صدادار تتم میکند که تود به یکی از واجای مرکور پیروی نمیاین دلیل از الگوی سازه

اس  کاه صادادار هساتند و  /e/ «ێ»و  /o/« ۆ»، /ā/ «ا»، /ū/ «و»، /ɪ/ «ی»هایی ها یکی از واجپایانی آن
الگوی ساتتی تمام آوانماهای زبان کرُدی بر اساس کمیّ  هجاها، به  ندارند.« ەــیه/ی»دیگر نیازی به مصوتِّ 
دارای چنادین زیرشااته نهاا با توجّه به آرایه واجای آشود که هر کدام از این سه دسته سه دسته تقسیم می

 اس :
شاود کاه یاا حاالات عااطفی را مانعکس هجایی: این دسته از آوانماها غالبا  مواردی را شامل میتک -1
 «یۆه»دهاد، مانناد که صدازدن و منادای چیزی یا کسی را نشاان میبرای درد، یا این« وای»کند، مانند می

/hoy/ ،«هیی» /hę/  هستند: که دارای دو الگوی هجاییCV  وCVC. 
آن، دارای  واکاههاای هجاای اول و نیاز ناوع دو هجایی: آوانماهای دو هجایی با توجّه به شامار واج -1
 های این دسته عینا  مول هم اس  و دو واج دارد:های مختلفی اس . هجای دوم در تمام گونهگونه

  مانناد (CV) «ەــیه/ی» واکا +  همخاوان/ هجاای دوم:  (CV) واکاه+ نیم همخوانال ( هجای اول: 
 /æřːəχ/ 3«ڕەخ»و  ːqæ/ə/n 2«ەقه»، /æʃːəm/ «مشه»

الخط عربی نشان  نوشتاری نادارد، هجای اولِ آن در رسم  واکاین الگو دارای چهار واج اس   امّا چون نیم
 تنها سه واج آن نمود عینی دارد.

  مانناد (CV) «ەــیه/ی» واکا +  همخاوان/ هجاای دوم: (CV)کوتااه  واک +  همخوانب( هجای اول: 
یەە»، æřæː/w/ 3«ەڕەوی»، /fæːho/ 1«ۆفەه» ی

 ./æːpæħ/ 1«حەپە»و  /æřːne/ 8«ێی
 

                                                           
 . صدای بینی فرد هنگام سرماتوردگی1

 ابرها ستگاهِ روشن و صدای برتوردصدای بم د .1

 برق ابرهاصدای رعد و  .7

 ای فرد هنگام بلندکردن جسم سنگینصد .2

 دای حرک  شیء کوچک درون جسم بزرگص .3

 تولید باد حاصل از حرک  سریع کسی .1

 . عوعو سگ3

 . صدای ترگوش8

 . صدای منقطع سگ1
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  (CV) «ەــیه/ی» واکا +  همخاوان/ هجای دوم: (CV)بلند )ا، و، ی(  واک +  همخوانهجای اول:  پ(
یی»و  zæː/nū/ 1«ەووزە»، æřː/bā/ 1«ڕەبا»مانند   .æ/řːɪ/k 7«ەکێی

 هجای اول اس .  واکها این سه الگو همگی چهار واج دارند و تفاوت آنها تنها در نوع اجاز ن ر شمار و
 «ەــیه/ی» واکا +  همخاوان/ هجاای دوم: (CVC) همخاوانبلناد +  واکا +  همخوانت( هجای اول: 

(CV)  «2«حیلکه /ːkælɪħ/ ،«3«لووفکه ːkæ/f/lū ،«سیوکه» ːkæ/wɪ/s  1«پیشقه»و ːqæ/ɪʃ/p. 
ها و کیفی  هجاها بسایار شابیه باه ایان الگاو هایی از آوانماها وجود دارد که از ن ر شمار واجنکته: نمونه

 واکا هجای نخس  اس  که بر تاً  الگاوی )ت(،  واک شود، هستند و تنها تفاوتی که در آنها مشاهده می
 واکا و « و»بلناد   واکااس  که مختص زبان کرُدی اس  و جادا از « واو کوتاه» واکهآنها بلند نیس ، بلکه 

ها و ترتیاب هجاای آنهاا که شمار واجاین موارد را به سبب این شود.کوتاه ضمه در زبان فارسی محسوب می
ایم و در زیرمجموع  هماین الگاوی )ت( عنوان یک الگوی جداگانه ذکر نکردهتفاوتی با الگوی )ت( ندارند، به

 .ːpæ/ɫ/qu 8«پەڵقوی»، ːtæɫ/qu/ 3«ڵتەقوی»مانند کنیم، قلمداد می
  (CV) «ەـیه/ی»واک  +  همخوان/ هجای دوم:  (CVC)همخوان+  واکه+ نیم همخوانهجای اول: ث( 
 .rːkæ/ə/n 11«ەرکه»و  æ/ʧːəɫ/m 13«ڵچەم»، æ/χrːə/p 1«پرخه»مانند 
 «ەــیه/ی» واکا +  همخاوان/ هجاای دوم: (CVC) همخاوانکوتااه +  واک +  همخوانهجای اول: ج( 
(CV) 11«ەسکەه»  مانند /æsːkæ/h ،«ۆرتەه» /ːtæ/hor  17«ەوچەق»و /æʧæwː/q. 

آنهاا متفااوت هجاای اول  واکا نوع هر کدام از این سه الگو، یعنی )ت(، )ث( و )ج( پنج واج دارند که باز 
های آنهاا بیشاتر اسا ، از الگوهایی که شمار واجها، ، یعنی دو هجاییدوم. از میان تمام الگوهای دست  اس 

های ایان الگوهاا، هاا و واکاهسازی دارند  زیرا با تغییار در همخواننه زبانی ظرفی  بالایی در واژهمن ر توا
بارای را  تاوانه( کمتارین الا الگاوی ) . بار ایان اسااس،شماری در آنها وجاود داردهای بیامکان ترکیب

                                                           
 . صدای گوسفند1

 . گری  تفی  یا نال  حیوانی1

 سم فولادیتیز بر جاشیدن شیء نو صدای تر .7

 . تندۀ بلند2

 . صدای گریه3

 . نوعی از گریه1

 . صدای جوشیدن مایعی3

 . غلغل8

 . تُروپُ 1

 . صدای ناهنجار هنگام توردن چیزی13

 . صدای شلیک توپ یا اسلحه11

 رفتندویدن یا راهنفس زدن هنگام نفس .11

 صدای جویدن ناهنجار آدامس .17
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کناد ها را محدود میمر امکانکند و همین اواکه اس ، تغییر نمی  زیرا واک  هجای اول که نیمداردسازی واژه
 شود.امکان تولید آوانماهای جدید میسر میها و تنها با تغییر همخوان

هجاای ساوم  .تر اس کماز ن ر فراوانی سه هجایی: شمار آوانماهای سه هجایی به نسب  دو هجایی  -7
ی اول و دوم باعاث در تمام آوانماهای این دسته، مول هم اس  و تفاوت آرایه واجای و هجاایی در هجاهاا

ای الگوی ساازه دارای شه این دسته از آوانماهای زبان کرُدی شود.های مختل  در این دسته میایجاد گونه
نیز هفا  واج  و )ج( )ث( شه واج اس  و الگوهای )پ(، )ت(، های الگوهای )ال ( و )ب(که شمار واج اس 
 دارند:

/ هجاای ساوم: (CV) کوتااه واک +  همخوانی دوم: / هجا (CV)واکه+ نیم همخوانال ( هجای اول: 
 .æ/ʒːroːə/k 1«ۆژەکر »، /ːroːqæ/ʧə 1«ۆقەچر »  مانند  (CV)«گە ه/ » واک +  همخوان

/ هجاای ساوم:  (CV)بلناد واکا +  همخاوان/ هجای دوم:  (CV)واکه+ نیم همخوانب( هجای اول: 
یخگگگه»   مانناااد(CV) «ەگگگگ ه/ » واکااا +  همخاااوان  «کگگگرههژە»، /həːrɪːkæ/ «هریکگگگه»، /ʃəːrɪːχæ/ «ش 

æ/ʒːrūːə/k  7«زریکه»و /ːkæɪːrəz/. 
/ هجاای (CVC) واکهبلند +  واک +  همخوان/ هجای دوم: (CV) واکه+ نیم همخوانپ( هجای اول: 

 .ːqæ/ɪʃːrə/t «تریشقه»و  ːrāsːpæ/ə/q 2«قراسپه»  مانند  (CV)«ەگ ه/ » واک +  همخوانسوم: 
/ (CVC) همخاوان+  واکاه+ نایم همخاوان/ هجاای دوم: (CV) واکاهم+ نی همخوانت( هجای اول: 

 /nːgæ/əːrəχ «خرنگگه»، /nːgæ/ərːʤə 3«جرنگگه»  مانند (CV) «ەگگ ه/ » واک +  همخوانهجای سوم: 
 ./wəːɫənːgæ/ «ڵنگەه »و 

ین آنهاا آوانماهایی وجود دارد که در کلُ دارای فرمولِ )ت( هستند و از ن ر شمار و آرایه هجاها تفاوتی ب
 «کورتناه»دیگاری وجاود دارد، ماننادِ  واک ، واکهوجود ندارد، امّا در آرایه واجیِ هجای نخس  به جای نیم

/kurːχəːnæ/  کورختگه»و» /kurːχəːtæ/ همین اتتً  در مصوتّ هجای اول تا حدودی باعاث تفااوت .
 آوایی این موارد با دیگر آوانماهای این الگو شده اس .

/ (CV) واکاه+ نایم همخاوان/ هجاای دوم: (CVC) همخاوان+  واکاه+ نیمهمخوانث( هجای اول: 
و  /kəɫːkəːɫæ/ «ڵکگڵەک»، /mərːʧəːqæ/ «مرچقگه»  مانناد (CV) «ەگگ ه/ » واک +  همخوانهجای سوم: 

 ./ːqæʧərːəv/ 1«ڤرچقە»

                                                           
 اها هنگام لرزیدن در سرمصدای دندان .1

 صدای توردن چیز سف  مانند هویج .1

 گری  بلند .7

 صدای کبک .2

 صدای زنجیر یا چرخ .3

 ای ترکیدن چیز آبدارصد .1
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اول و دوم تفاوت الگوی )ث( با الگوی )ت( در ترتیب هجاهای آنها اس   بدین معنا که جاای دو هجاای 
 در این دو الگو عکس هم اس   همین ناهمگونی ترتیب هجاها باعث تفاوت ساتتار آوایی آنها شده اس .

/ هجای (CV) کوتاه واک +  همخوان/ هجای دوم: (CVC) همخوان+  واکه+  همخوانهجای اول: ج( 
 ./qurːpeːnæ/ «ێنەقورپ»  مانند (CV) «ەگ ه/ » واک +  همخوانسوم: 
دو الگاوی  .آرایاه یکساانی دارنادهجای نخس ِ الگوهای )ال (، )ب(، )پ( و )ت( رایه واجی حیث آاز 

های )ث( و )ج( نیز گرچه در کلیّ  قضیه دارای زنجیرۀ هجایی و واجی یکسانی هستند، امّا از ن ر ناوع واکاه
از جمله  .ا شده اس متفاوت از یکدیگر هستند و همین امر باعث تفاوت ساتتار آوایی آنههجاهای اول و دوم 

های حاکم بر سات  آوانماهای سه هجایی در زبان کرُدی این اس  که هار دو هجاای اول و دوم محدودی 
از ن ر توانه زبانی برای تولیاد  تواند سه واج داشته باشد.تواند سه واجی باشند و تنها یکی از آنها میآنها نمی

هاای آنهاا، شامار واجکمتار باودنِ  به دلیاللگوهای )ال ( و )ب( ااگرچه ، نیز آوانماهای جدید در این الگوها
نساب   کاربرد بیشاترید، امّا از جنب  عملی و کنه زبانی ندهدس  میها بهدر ترکیب واج را احتمالکمترین 

 د.نبه دیگر الگوهای سه هجایی دار

 های ساختاری آوانماهای زبان کُردیشاخصه -4-1

هساتند شود آوانماهای زبان کرُدی از ن ر شمار هجاها، غالبا  یا دو هجایی هده میطور که از الگوها مشاهمان
هجایی در این زبان چندان وجود ندارد  بنابراین آوانماهای این زبان از ن ر شامار یا سه هجایی و آوانمای یک

نها دارای اهمی  هجا چندان متنوع نیس  و همین قضیه بر این نکته دلال  دارد که آرایه واجی و هجایی آ
-کند، برای نموناه ایان آرایاه هجااییاس  و نقه اصلی را در محاکات و تداعی صدای مورد ن ر ایفا می

های غیرآوانمایی بسایار باشد، در واژه واکهنیم اول و دومی هاکه واک  هجا (CV← CV ← CVC) واجی
ماهای زبان کرُدی، اعام از دو هجاایی و ویژگی مشترکی که در ساتتار آوایی اسم مصدر تمام آوان . نادر اس

که  CV سه هجایی، وجود دارد، این اس  که هجای پایانی آنها از ن ر آرایه واجی عینا  مول هم اس ، یعنی
همچنین در هر دسته از آوانماهای زبان کرُدی شباه  وزنی قابل مشااهده  اس .« ـەه/ »واک  آن نیز فتحه 

 بارایساازی در واژهاز ن ر زایاایی دهد که نشان میآوانماهای زبان کرُدی  ساتتیی سشنارده   بنابرایناس 
های ها و ایجاد ترکیب  در واقع با تغییر واجشودظرفی  بالایی دارد و زایا محسوب می ،تولید آوانماهای جدید

 دس  آمده ظرفی  تولید آوانماهای جدید وجود دارد.گوناگون با آنها در الگوهای به
باین دارد و در این جنبه وجه مشاترکی  وجودماهای زبان کرُدی نیز همانند زبان فارسی تکرار لفظ در آوان

تکرار لفظ در آوانماها جزء ذاتای ساات  واژه  کرُدی قابل دریاف  اس   با این تفاوت که در زبانهر دو زبان 
کنند که تاوالی لفظ را تکرار میشود و از ن ر کاربردشناسی در مواقعی نیس ، بلکه به من ور تاصی انجام می

  «گرمگرمگگه»، /řāæːhřāh/ 1«ێەهگگاێها»ن اار باشااد، ماننااد  ماادّ دتّهشااو  و تااداوم آن صاادا و کواارت

                                                           
 صدای مداوم و شدید آب یا موتور .1
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/gərmæːgərm/   امری ضاروری نیسا  کاه بادون آن، بنابراین عمل تکرار لفظ در آوانماهای زبان کرُدی
ینّ در موقعیا  تااصّ صاورت و برای بیان معنای معکارکرد معنایی دارد آوانما موجودی  نداشته باشد، بلکه 

د، ونارکاار مایباهتنهایی و بدون تکرار لفظ طور کلّی بهدر اصل و بهزبان کرُدی  یدر واقع آوانماها  گیردمی

از جازء « ەگگ /ه»، حر  واک  در آوانماهای زبان کرُدی نکت  مهّم در حال ِ تکرار لفظ «.گرمه»، «ڕەها»مانندِ 
ترکیاب در تلفاظ و روانای به من ور سهول  که همسو با اصل اقتصاد زبانی اس ، حر  این واکه . دوم اس 
اس . افزون بر سهول  در تلفظ، با حر   «هاڕەهـاڕە»تر از آسان« ڕەهـاڕها»برای نمونه تلفظِ  ،شودانجام می
ده جاای بلناد یاا کشایتبادیل باه ه CVدر تمام آوانماهای دوجزئی از هجای کوتاهِ هجای پایانی این واکه 

با این تغییر در هجای پایانی، حال  شدّت و تداوم صدای مورد ن ر که تکرار لفظ  .CVCCیا   CVCشودمی
 شود.گیرد، بهتر القا و تداعی میدر آوانماهای زبان کرُدی برای این هد  انجام می

. ماواردی نیاز کاه چناین بسایار کام اسا در زبان کرُدی صورت ترکیب عطفی باشند، آوانماهایی که به
رفا   کار میروند که حال ِ تکرار لفظ بهکار میاند و بهبرای همان کارکردی شکل گرفتهباز ساتتاری دارند، 

بنیاادین در آوانماهاای زباان کاُردی  یساتتبه عبارت دیگر سات  ترکیب عطفی، همانند سات  تکرار لفظ، 
رود. کار مایبرای بیان تأکید بر صدای مورد ن ر باههایی  در موقعی یک حال  جانبی اس  کهنیس  و تنها 

ای از جازء شادهمعطاو  شاکل دگرگون برعکس زبان فارسی، دیگار جازءمواردی که ترکیب عطفی دارند، 
مانناادِ  ،اساا  /hūř/ «ڕهــووی»یااا  /hoř/ «ۆڕهــ»غالبااا  جاازء معطااو  آنهااا علیااه نیساا ، بلکااه معطو ٌ

و  řqūːhūɪrə/t/ «ڕوهــــــــــــــــــــــــــــوویتریق»، řmūːhoəʒ/p/ 1«ۆڕوهـــــــــــــــــــــــــــمپنی»، /řlkūːhūɪħ/ 1«ڕوهوویحیلـــــــــــــــــــــــــــ »
. اگر به اجزای چنین مواردی دقّ  کنیم، مشخّص اس  کاه هار کادام از /ʤərəngūːhoř/ «ۆڕوهجرەـ »

 «ەپـنم»، /ħɪlkæ/ «ەحـیلک»تنهایی کااربرد دارناد، یعنای آنها جداگانه یک آوانمای مستقل هساتند کاه باه
/pəʒmæ/ ،«ەتـریق» /tərɪqæ/ ،«ەجـرەگ» /ʤərəngæ/ِ تنهایی بااه« ڕەهــووی/ ۆڕەهـ» ، حتاّای جاازء معطااو

صورت اولی  آوانماهای ترکیب عطفی این مسأله را کاامً  تأییاد روند. کار میعنوان یک آوانمای مستقل بهبه
و « وهــووڕەەتریق»، «وهــۆڕەەپنم»، «وهــووڕەەحیلک»انااد: کنااد  زیاارا ایاان مااوارد در اصاال چنااین بودهمی
  شوددر پایان هر دو جزء حر  می« ەــیه/ی»در چنین حالتی برای سهول  در تلفظ، واک  که « وهـۆڕەەجرەگ»

شد، در حال  ترکیاب عطفای در جزء دوم حر  می« ەــیه/ی»طور که در حال ِ تکرار لفظ، واک  در واقع همان
 دهد:توبی نشان میشود  مقایس  دو نمون  زیر این امر را بهنیز همین واکه در هر دو جزء حر  می

 /ʤərəngæːʤərəng/ ەجرە جرەگ، /ħɪlkæːħɪlk/ ەحیل حیلکحال  تکرار لفظ: 
 /ʤərəngūːhoř/ ۆڕوهجرە ، /ħɪlkūːhūř/ ڕوهوویحیل حال  ترکیب عطفی: 

                                                           
 قهقه  شدید. 1

 عطس  شدید .1
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گونه که در زبان ، آنشدۀ لفظ()تکرار کامل یا شکل دگرگون و تکرار لفظ حال  ترکیب عطفیدو  بنابراین
ساتتار اصلی در آوانماهای زبان کرُدی  نوان دو ظرفی  ساتتاری در تولید آوانماها کاربرد دارند،عفارسی به

 گیرد.و تولید آوانما از طریق آنها صورت نمی دنشومحسوب نمی
علّ  و تاستگاه فراوانی آوانماها در زبان کرُدی از یک سو به ماهیّ  دستگاه آوایی ایان زباان و ظرفیا  

زباانی همچاون شود، از سوی دیگار باه عوامال برونمربوط میآن سازی ها در واژهریری واجپبالای ترکیب
« ڵ»و « ێ»های چناد زنشای ماننادِ واج ،واکهوجود نیمگردد. شرایط تاصِّ جغرافیایی مناطق کُردنشین برمی

ای پایاانی نقاه مهاّم و در هجا« ەگگ ه/ »کوتاهِ  واک ویژه ها، بهواکهکه تاصِّ زبان کرُدی اس ، و نیز انواع 
 ن اامدهند که ها نشان میواج کنند. این گونهای در ساتتمان اسم مصدر آوانماهای این زبان ایفا میبرجسته

 های آوایی گویشور کرُد با گویشور فارس تفاوت دارد.آوایی و اندام
 

 در زبان کُردی شناختی آوانماهارده -5
در ایان  هاس .شود، تبیین مقوله و نوع دستوری واژهی زبان بررسی میشناساز جمله مطالبی که در حوزۀ رده

طور که پیشتر نیز اشااره همان شود.های یک زبان بررسی میانواع واژههای دستوری هر کدام از جنبه ویژگی
ا ای رهاایی کاه صادای پدیادهبرای اطًق به تمام واژه« آوانام»یا « اسم صوت»شد، در زبان کرُدی عنوان 

های فراوانی وجود دارد که بر صدای تاصی دلال  دهند، جامع و کامل نیس   زیرا در این زبان واژهنشان می
یعنای آواهاایی کاه  ،شمار آوردبه توان فعل بسیط از آنها سات . این موارد را باید از مقول  فعلکنند و میمی

بار چناین « آوافعال»ناابراین لازم اسا  عناوان   بشاوندصورت آوا نمودار میهایی که بهفعل هستند و فعل
چنین مواردی که ذاتا  وقوع فعلی را  مواردی اطًق کرد تا از مواردی که ذاتا  اسم هستند، قابل تفکیک باشند.

هاای رود، فعل بسیط آنها نیز در زمانکار میکه اسم مصدر آنها در زبان روزمره بهکنند، عًوه بر اینبیان می
 های گوناگون کاربرد فراوانی دارد، مانند این نمونه:ا صیغهمختل  و ب

 /wæřæ-y sæg/ «سەگ ەێەیه » ← اسم مصدر صدای مورد ن ر + سگ )متعلق صدا(:

 /sag ʔæ-wæř-net/ «ئەهەێنێت ەگس» ← سگ + فعل بسیط از صدای مورد ن ر:

ای که سات  فعل بسیط سات  و دسته توان از آنهاای از آوانماها که می، بین دستهموضوعبا توجّه به این 
ای وجود دارد. آن دسته از آوانماها که فعل هساتند ای و مقولهپریر نیس ، تفاوت ردهفعل بسیط از آنها امکان

هاای دیگار ندارناد و و این قابلی  را دارند که فعل بسیط از آنها ساتته شود، در تصری  هیچ تفاوتی باا فعل
 ەێیگگ ه ، n/ə/sæřānd 1ەێاندنسگگرا کااه در زبااان کاااربرد دارد، نشااان داد:  تااوان صااورت مصاادری آنهااامی

n/ɪ/wæř ،اندنق  
ای در مقابل، برتی از آوانماها که از ن ر ردهو ...  nədnārkə/n/ نرکاندن، n/ə/qeřānd 1ێ 

زباان روناد و باه شاکل بسایط در کار میصورت مرکّب بهفعل نیستند، در هنگام ساتتن فعل از آنها، تنها به

                                                           
 عرعر .1

 بلند مردانه فریاد .1



  ... آوانماها در یقیتطب ۀمطالع                                                                                                            محمدی                   

 

152 

، /gəmæ/ گمگه، /hāʒæ/ هگاژەتوانند مصدر بسیط داشته باشند: کاربرد ندارند. طبیعتا  این دسته از آوانماها نمی
و ...  بنابراین آوانماها در زبان کرُدی از ن ر ساتتن فعل از آنهاا باه دو دساته  /hofæ/ ۆفەهگ، /gəvæ/ ڤەگگ

 شوند:تقسیم می
و همانند  عنوان فعل کاربرد دارندعمً  بهیعنی  ،ز آنها وجود داردمواردی که امکان سات  فعل بسیط ا -1
و ...  /sæřæ/ ەێەسگ، /qālæ/ قالگه، /məʃæ/ مشگه، /nəqæ/ نقگه شاوند:های بسیط غیرآوایی صر  میفعل

که فعل بسیط آنها کااربرد دارد، باه شاکل فعال مرکاّب نیاز البته برتی از آوانماهای این دسته افزون بر این
شود و به هماراه همکارد فعلای، تشاکیل روند که در این حال  لفظ مورد ن ر دو بار تکرار میکار وانند بهتمی

کند که آنهاا نتوانناد باه شاکل فعال آواها مانعی ایجاد نمیبودن این فعلدهند  بنابراین بسیطفعل مرکّب می
تواند به شکل بسیط نمودار شود و هم باه میهایی هم کار بروند  در واقع حال  فعلی چنین نمونهمرکّب نیز به

 های زیر:تر و پُرکاربردتر اس ، مانند موالشکل مرکّب  هرچند شکل بسیط آنها متداول
 

 مرکبّ بسیط موال

 ەگرم
/gərmæ/ 

 ەگرمنێتئ
/ʔæ-gərmən-et/ 

 ئەکات ەگرمگرم
/gərmægərm ʔæ-kɑ-t/ 

 ێەبا
/bāřæ/ 

 ەباێنێتئ
/ʔæ-bāřn-et/ 

 تئەکا ێەباێبا
/bāřæbāř ʔæ-kā-t/ 

 

روند، مصدر آنهاا نیاز کار میصورت مرکّب بهصورت بسیط و هم بهدر این گونه آوانماهای فعلی که هم به
 در دو حال  بسیط و مرکّب کاربرد دارد.

 صاورت فعال مرکاّبکنند، امّا تنهاا باهمواردی که اگرچه بر انجام کاری و پریرفتن حالتی دلال  می -1
ایان دساته از  ،ەقگرم، ڕەخگ، ێەهگاآنها فعل سات  و به شکل بسیط در ن ام زباانی کااربرد ندارناد:  توان ازمی

سازند. البته در ایان حالا  لفاظ آوانماا در شوند و فعل مرکّب میهمراه می« کردن»آوانماها با همکرد فعلی 
 ها:شود، مانند این نمونهبیشتر مواقع دو بار تکرار می

 /mātor-æk-æm xəřæxəř ʔæ-kā-t/ کاتئە خڕەخڕ ۆرەکەممات
 /řādəwen-æk-æm gəʒægəʒ ʔæ-kā-t/ ئەکات گەەگە ێادهژنەکەم

واژی در اسم مصدر آوانماهاای چه الگوی ترکیب واجی و سات  باید به این نکت  مهّم توجّه داش  که گر
اگار بخاواهیم از آوانماهاای هر دو دست  مرکور یکسان اس  و از این جنبه تفاوتی بین آنها وجود نادارد، اماّا 

های جعلی تواهند بود و عمً  در ن ام زباانی دست  دوم همانند موارد دست  اول، فعل بسیط بسازیم، جزو فعل
برند. برای در  بهتر ایان موضاوع باه مقایسا  دو کار نمیکاربردی ندارند و گویشوران زبان کرُدی آنها را به

واژی و الگاوی ترکیاب حال و گرشته توجّه کنیم که با وجود یکسانی سات نمون  زیر از آوانماها در دو زمان 
 واجی اسم مصدر آنها، سات  فعل از آنها متفاوت اس : 
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 زمان گرشته زمان حال موال

 مشه

/məʃæ/ 
 ەمشنێتئ

/ʔæ-məʃn-et/ 
 ەیمشاندئ

/ʔæ-y-məʃānd/ 
 گمه

/gəmæ/ 
 ئەکات ەگمگم

/gəmægəm ʔækāt/ 
 ئەکرد ەگمیگم

/gəmægəm-i- ʔæ-kərd/ 

 
شود که لازم و متعّدی بودن، نقه مؤّّری در بسیط و مرکّب آواهای زبان کرُدی مواردی یاف  میدر فعل

بودن آنها دارد. در این موارد اگر عمل صدا به تود شیء یا پدیده نسب  داده شاود، چاون تاود آن شایء در 
شد که صورت فعل در این حال  به شکل مرکاّب تواهاد باتولید صدا اراده و اتتیاری ندارد، فعل آن لازم می

دس  آمده چون متعدی اسا ، شاکل آن بود  امّا اگر عمل صدای آن شیء به کسی نسب  داده شود، فعلِ به
، صدای گوشخراشی که از کشیدن جسام فلازی بار /kɪřæ/ «ەکگێ   »بسیط تواهد بود، برای موال اسم مصدرِ 

 ەکگێ   کێ   ای نساب  داده شاود، فعال آن لازم و متعادّی تواهاد باود: سیلهوشود، اگر بهسطح سف  تولید می

  حال اگر انجام همین صدا به شخصی نسب  داده شود که باعث تولید آن شاده /kɪřækɪř ʔæ-kat/ ئەکگات
-mæ-y-kɪřn/ نەێ   ەیکگم، /ʔæ-y-kɪřn-et/ ەیکێ  نێگتئشود: اس ، فعل به شکل بسیط و متعدی نمایان می

æ/. 
 

 با آوانماها در زبان فارسیفعل ساخت  -6
نما باا جازء توان از آنها فعل مرکّب سات ، یعنی آوادر زبان فارسی برای سات  فعل از آوانماها، غالبا  تنها می

قارقار »، «بع کردنبع»، مانندِ اس « کردن»شود که این جزء در بیشتر موارد همکرد فعلی دیگری ترکیب می
شود که در این حال  بیشتر لفظ آوانما استفاده می« زدن»دی نیز از همکرد فعلی و ... در موارد محدو« کردن

ای توان موردی یاف  که واژهبه ندرت در زبان فارسی می «.غرُ زدن»مانند  ،رودکار میجزئی بهصورت تکبه
« غاُر»فعال  که از باُن« غرّش»اسم مصدر  صورت فعل بسیط کاربرد داشته باشد.بر صدایی دلال  کند و به

چند شکل فعل مرکاّب  رود  هرکار به دتوانصورت فعل بسیط میساتته شده اس ، از موارد نادری اس  که به
 رود و کاربرد بیشتری نسب  به فعل بسیط آن دارد:کار مینیز به« غرّش کردن»آن، یعنی 
 غرّدشیر می

 کندشیر غرّش می
توبی ن فارسی و کاُردی بسایار نزدیاک باه هام اسا ، باهمقایس  صدای کًغ که لفظ آن در هر دو زبا

دهد. اسام مصادر ایان آوا در زباان نشان میهای بنیادی در ساتتار و کاربرد آوانماهای هر دو زبان را تفاوت
که « ر»غیر از تفاوت آوایی در واج  شود: قارقار کًغ. امّا در زبان کرُدیساتته می« قار»فارسی از تکرار لفظِ 

سااتتار اسام مصادر آن چناین  تلفظ این واژه در زبان کرُدی نسب  به زبان فارسی شده اسا ،فاوت تباعث 
ه ێەیقا=  )نسب ( ه+  ێقااس : 

 
 /qāřæ-y-qāɫāw/ قاڵ
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شیوۀ ساات  فعال از آن نیاز در زباان فارسای و تفاوت افزون بر تفاوت ساتتواژی اسم مصدر این آوانما، 
صاورت مرکاّب اسا : قارقاار کاردن  در باه در زبان فارسایز این واژه سات  فعل ا. تر اس کرُدی برجسته

هقگا ← /qāřāndən/ ێانگدنقاشاود: که در زبان کرُدی فعل آن به شکل بسیط سااتته میحالی
 
 ئەقاێنێگت ڵ

/qāɫāw ʔæ-qāřn-et/. 
 

 گیرینتیجه -7
در زبان کرُدی نیز آوانماها به حدّی عنوان نشان  زبانی وجود دارد. ای بهدر زبان فارسی برای غالب صداها واژه

تارین نقاه مهام توان یاف  که لف ی برای آن وجود نداشاته باشاد.ای را نمیفراوان اس  که صدای پدیده
شناسی ساتتی، محاکات و انعکاس صدای طبیعی پدیدۀ مورد ن ر اس  که این امار در دو آوانماها از ن ر رده

چاه هجاا و جازء،  ،مؤلفا  تکارار، تکارار واج شود.متفاوت محقّق میامً  کزبان فارسی و کرُدی با دو فرایند 
در ساتتار آوانماهای زباان فارسای  اصلیمشخص  شده از لفظ، صورت شکل دگرگونصورت کامل و چه بهبه

ایاا در در مقابل، در زبان کرُدی تکرار فرایناد ز شود.عنوان فرایند تولید آوانما در این زبان تلقّی میبهاس  که 
در الگوهاای مشاخّص هاا و هجاهاا واجمناد و همنشاینی ن امشود، بلکه ترکیاب تولید آوانما محسوب نمی

 شاناتتیآوانماهاای زباان فارسای از ن ار ردهشود. عنوان فرایند زایای تولید آوانما در این زبان شناتته میبه
صاورت روناد و باهبکاار صورت فعل مرکّب بهبه توانندکه در حال  فعلی، تنها میبا توجّه به این نیز دستوری

چاون ساات  فعال که آوانماهای زبان کاُردی روند  در حالیشمار میبسیط کاربرد ندارند، جزو مقول  اسم به
سااتتمان  شاوند.دو مقول  اسم و فعل تعلّق دارند و تقسایم می ای از آنها به شکل بسیط تواهد بود، بهدسته

تً  لف ی کاه بارو تاک دارای سه حال  اس : تکرار لفظ، عطا  دو لفاظ ن فارسیصوری آوانماها در زبا
شمار آورد و آنها را هایی را باید بسیط بهکردند، چنین واژهدیدگاه غالب در گرشته که آنها را مرکّب قلمداد می

ان کرُدی همگای در مقابل، آوانماهای زب بندی کرد.جزئی و بسیط دو یا چند جزئی تقسیمصورت بسیط یکبه
و  و تکرار لفظ در آنها جزء ذاتی ساتتمان واژه نیس ، بلکه جنبا  کاربردشناسای دارد جزئی هستندبسیط یک

گونه از آوانماهاای شاتص  اصلی آن مختص موقعی  تاصی اس  تا بتوان معنای مورد ن ر را با آن بیان کرد.
هاا و یکساانی همخوان  دو جازء اسا ، همگاونی صورت تکرار لفظ و عطآنها به ۀزبان فارسی که ساتتواژ

هجا نیز آوانماهای زبان فارسی عمدتا  دو، سه و چهار هجایی هستند  شماراز ن ر  های هجاها اس .شمار واج
در مقابل، آوانماهای زبان کرُدی از ن ر شامار هجاهاا، دو یاا هجایی کمتر اس . هجایی و پنجو آوانمای یک

 آوانماایبارعکس زباان فارسای، هجایی بسیار کم اس   افازون بار ایان  مای تکآوانسه هجایی هستند و 
 اماّاشاود  بیشتر آوانماهای زبان فارسی به صام  تتم میهجایی در این زبان وجود ندارد. پنجو  هجاییچهار

ه باه توان آوانمایی یاف  کاشود و به ندرت میآوانماهای زبان کرُدی در حال  اسم مصدر به مصوتّ تتم می
توبی نشاان های بنیادین در ساتتار آوایی آوانماهای دو زبان فارسی و کرُدی بهتفاوتصام  تتم شده باشد. 

های این دو زبان کامً  متفاوت از یکادیگر ها در واژهدهد که دستگاه آوایی و سیستم ترکیب و ترتیب واجمی
 اس .
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